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۱۴۹  

  

  

   در كلام علويسيماي نبوي

  پناه   رضا حق  
    عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي  

  چكيده      
وردار شناخت انسانهاي بزرگ و تأثيرگذار در تـاريخ، از اهميـت والايـي برخ ـ             

 از تأثيرگذارترين شخصيتهاي تاريخ بشريت      از آنجا كه پيامبر اعظم    . است
است، شناخت آن حضرت و نيز سيره و عملكرد ايشان بر امت اسـلامي فـرض            

 بـه مقـام باعظمـت پيـامبر         در ميان اين شناخت، معرفت علـي      . و لازم است  
 در ايـن   معرفت و شناختي چندبعدي و از نزديك اسـت؛ از ايـن رو،     ،اعظم

ايم تا تـصويري درسـت از آن حـضرت را              رفته مقاله، به سراغ سخنان علي    
 همچـون   ،هـاي بعثـت ويژگيهـاي پيـامبر         نظاره كنيم؛ در ابعاد فردي، زمينـه      

  . ...زيستي، مقاومت و خلق عظيم خاتميت، اسوه و الگو بودن، زهد و ساده
  . ويژگيها، كلام علوي،پيامبر اعظم :كليد واژگان

 از اهميـت والايـي      ،ثيرگذار در تاريخ بشريت   أشناخت انسانهاي بزرگ و ت    ،  رديدت بي
، ثيرگـذارترين فـرد در تـاريخ و زنـدگي بـشريت           أ ت ،نيز بدون شك  . برخوردار است 

باشند، اما كيست كه بتواند عمق تأثير   ميالانبياء، پيامبر اعظم، حضرت محمد خاتم
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انه بايد اذعان كرد كـه شـناخت پيـامبر           شخصيت آن وجود مقدّس را بشناسد؟ متواضع       و
 هماننـد   در تمام ابعاد و زوايا براي ما مقدور نيست؛ چه اينكه پيـامبر اكـرم            اعظم

قرآن، وحي مكتوب است    . قرآن است و شناخت پيامبر بدون شناخت قرآن ميسّر نيست         
همان گونه كه دست بـسياري از شـناخت         .  وحي مجسم و مجسد    ، و رسول اكرم  

 نخواهند داشت و نيـز چنـان        تاه است، شناخت صحيحي هم از پيامبر اعظم       قرآن كو 
 منـد  ت و استعداد خود از آن بهره      كس به قدر همّ    كه قرآن كريم درجاتي دارد و هر      

 ، نيز درجاتي دارد و افراد به تناسب نزديكي و معرفت خودرسول خدا،  گردد مي
  .توانند بشناسند ي مرا الاطراف ايشان يك يا چند بعد از شخصيت جامع

 و  دربارة ضرورت شناخت پيامبر اعظـم     ) حفظه االله تعالي  (مقام معظم رهبري    
ت مـا بـيش از      امـروز امـت اسـلام و ملّ ـ       «: اند  توان الگو گرفت، فرموده     آنچه از او مي   

بـه پيـام    ،  به بشارت و انذار او    ،   به هدايت او   ؛هميشه به پيغمبر اعظم خود نيازمند است      
درس عـالم  ،  بشريتة امروز درس پيغمبر اسلام براي امتش و براي هم       . ...و معنوي او 

ت و درس مقاومـت     درس جهـاد و عـزّ     ،  درس اخـلاق و كرامـت     ،  قوي شـدن  ،  شدن
  ..) ش۱۳۸۵پيام نوروزي (» است

 شناخت ارجمندترين و در اين ميان، بهترين شناخت از چهرة پرفروغ رسول خدا
ه معرفتي است از نزديك، عميق و از تمـام           است ك  ترين شاگرد ايشان، علي     نزديك

 را بـه طـور كامـل درك         ابعاد؛ او كه هم قرآن را به كمال شناخته و هم پيامبر اعظم            
  .»، كسي پيامبر را نشناختجز خدا و علي «:در روايت است كه. نموده است

رويـم تـا تـصويري چندبعـدي و از       مـي از اين رو به سراغ كلمات امـام علـي      
  .»دري بما في البيتأهل البيت أ « زيرا؛ آن حضرت براي ما نمايش دهدنزديك را از

   اعظمپيامبراز  يشناخت

  ، سرور مخلوقات پيامبر اعظم
  :فرمايد  در اين باره ميامام علي

 فرقتين جعله فـي      الخلقَ ما نسخ االلهُ  د عباده كلّ  رسوله و سيّ    عبده و  اًد محمّ أنّشهد   أ و
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 گـواهي ؛  )۲۱۴ خطبـة    :نهـج البلاغـه    ( ضرب فيه فـاجر    ولا،   لم يسهم فيه عاهر    خيرهما
هرگـاه  ،   او و سـرور مخلوقـات اسـت        ة خـدا و فرسـتاد     ة بنـد  دهم كه محمد   مي

و در خانـدان او      او را در بهترين آنها قـرار داد       ،  آفريدگان را دو دسته كرد    خداوند  
  .نه خلافكار است و نه مردم بدكار

  ي مطهرنياكان با پيامبر اعظم
داراي ،  به گواهي تاريخ و تصريح روايـات ،سرآمد انبياستخود   كه   ر اكرم پيامب
: ۱۴۱۳شـيخ مفيـد،   ( انـد   خود را به شرك نيالوده     ةد بوده كه هيچ گاه انديش      موحّ ينياكان

 پيـرو ديـن     ،آلود  شرك ةاجداد ايشان پيش از بعثت در جامع      . )۱/۷۲۹: تا  بي؛ حويزي،   ۱۱۷
 در ايـن    امام علي . )۲/۲۵۰: . ق ۱۳۷۸شهرستاني،  ( بودندحنيف و تابع حضرت ابراهيم      

 یرَّ و سُ ـ  ء العليـا  یاب ـؤو ذ ء،   الـضيا  یو مـشكا  ء،  نبيـا  الأ یاختاره من شـجر    «:فرمايد  مي باره
 خداونـد پيـامبر را از       ؛)۱۰۸ خطبة   :نهج البلاغه  (ی   و ينابيع الحكم   ی و مصابيح الظلم   ءالبطحا

همتـا از سـرزمين      جايگـاه بلنـد و بـي       ز نور هدايت و ا    ةدودمان پيامبران و از سرچشم    
  .»هاي حكمت برگزيد و از چراغهاي برافروخته در تاريكي و از سرچشمهاء، بطح

 ـ    و نـذيراً    و بشيراً   شهيداً اًدمحمّاالله  ي بعث   حتّ «:فرمايد همچنين مي   ی خيـر البريّ
تا ؛  )۱۰۵طبة  خ(ً    یجود المستمطرين ديم  أ و   ً  یرين شيم طهر المتطهّ أ و   نجبها كهلاً أ و   طفلاً

 ،دهندهرهـشدا ،  دهنـده  بـشارت ،  دهنـده  گـواهي ،   را برانگيخـت   اينكه خدا محمد  
ترين و بزرگوارترين    نجيبسالي    كهن در خردسالي و     ،پيامبري كه بهترين آفريدگان   

  .تر بود ن كرمش از هرچيز با دوامتر و بارا  پاكان پاكةاخلاقش از هم، مردم بود

  عثتز بپيش اة جامع در پيامبر اعظم
 بـا   از آن رو مهم است كه بدانيم پيـامبر اكـرم        ، پيش از بعثت   ةكندوكاو در جامع  

ايـن خـود    .  چه تغييراتي در زندگي مردم پديد آوردنـد        ،چه دشواريهايي مواجه بوده   
تواند به شناخت اهـداف پيـامبر كمـك كنـد و ارتبـاط                مي يكي از راههايي است كه    

ــل توســعه  ــسائلي از قبي ــن و م ــان دي ــاه، آزادي، مي ــيش روي  ، رف ــم را پ امنيــت و عل
بـدون  ،   شناخت درسـت يـك نهـضت و اهـداف آن           اصولاً. جويان قرار دهد   حقيقت

. بسيار دشوار اسـت   ،  اگر ناممكن باشد  ،  هاي بروز و ظهور آن     شناخت بسترها و زمينه   
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اش بـه خـوبي و       هاي تـاريخي    پيش زمينه  ة خصوصيات دين اسلام آن است كه هم       از
بعـد از   . )   ،۱۳۸۰ :۳/۵۱دانشنامة امام علي  (  مكتوب تاريخ مثبت است    ةافظبه دقت در ح   
فرمايـشات  ،  يكـي از معتبرتـرين منـابع شـناخت جامعـه پـيش از بعثـت               ،  قرآن كـريم  

  .از نظر تاريخي نيز بسي ارزشمند است،  است كه گذشته از اعتبار دينيعلي
 بـه خـوبي     لاغـه نهج الب وضعيت فرهنگي و اجتماعي محيط بعثت را در          علي

 جاهليــت بــا ذكــر ةي و معنــوي را در دوربــار مــادّ تــصوير كــرده و زنــدگي فلاكــت
  :جزئيات آن بيان نموده است

اق  فـسّ  یعي نبـوّ   و لايـدّ   كتابـاً أ  حد مـن العـرب يقـر      أ و ليس    داً االله بعث محمّ   إنّ
 مت صـفاته  نّ ـأفاسـتقامت قنـاتهم و اطم      غهم منجاتهم تهم و بلّ  هم محلّ أي بوّ الناس حتّ 

 ،كـس از عـرب      را مبعوث فرمود كـه هـيچ       خداوند هنگامي محمد  ؛  )۳۳خطبة  (
 مردم جـاهلي را تـا بـه      پيامبر. كرد عاي پيامبري نمي  كتاب آسماني نداشت و ادّ    

هايـشان كنـدي     كـه سـرنيزه   ،  جايگاه كرامت انساني پيش برد و به رستگاري رساند        
  . آنان استحكام گرفتةنپذيرفت و پيروز شدند و جامع

كــه روزگــار فتــرت و غيبــت  ـ در شــبانگاه بعثــت  از ديــدگاه آن حــضرت جهــان
بسي تاريك  ،  )۱۹۶،  ۱۵۸،  ۱۵۱،  ۱۳۳،  ۹۴،   ۸۹خطبة  ( طولاني راهنمايان طريق سعادت است    

 و   فـصدع بـالحقّ    ،علام الهدي دارسه و مناهج الدين طامـسه       أرسله و   أ «:و ظلماني بود  
 خداونـد در حـالي كـه        ؛)۱۹۵خطبـة   ( مـر بالقـصد   ألـي الرشـد و      إنصح للخلق و هـدي      

او حـق را    . و راههاي دين نهـان     هاي رستگاري پنهان بود    پيامبرش را فرستاد كه نشانه    
  .»روي فرمان داد فرمود و همه را هدايت و به ميانه آشكار و مردم را نصيحت
 علم قائم و لا منار ساطع و لا منهج واضح     بعثه حين لا  « :اند  در جايي ديگر فرموده   

  .»اي برپا بود و نه چراغي پيدا و نه راهي هويدا نه نشانه...  ؛)۱۹۶خطبة (
  :)۱۵۸خطبة ( ها گسسته و بناي استوار دين شكسته بود در اين دوره كه رشته

و أه الله بخلقه     بين مشبّ  یت و طرائق متشتّ   ی منتشر ءهواأ و   یقرض يومئذ ملل متفرّ   هل الأ أ
نقـذهم بمكانـه مـن    أ و  یمـن الـضلال   بـه   هم   فهـدا  .لي غيـره  إو مشير   أملحد في اسمه    

ــال ــة (ی الجه ــين ؛ )۱خطب ــردم روي زم ــذاهب(م ــده) داراي م ــاي  و خواســته پراكن ه
و كردنـد     مـي ها تشبيه    اي خدا را به پديده     ه عدّ ؛و روشهاي متفاوت بودند    گوناگون

خداوند مردم را بـه     . دادند  مي گروهي نامهاي ارزشمند خدا را انكار و به بتها نسبت         
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  .جات داد و از جهالت رهايي بخشيد از گمراهي ن محمدوسيلة

، اجتمـاعي ،   محيط بعثـت را از نظـر اعتقـادي         ة اوضاع آشفت  ،ايشان در جاي ديگر   
  :فرمايد  ميچنين تشريح ...انحراف در خداشناسي و

اختلـف   و و تزعزعـت سـواري اليقـين    و الناس في فتن قد انجذم فيهـا حبـل الـدين     
.  فالهدي خامل و العمي شامل،مر و ضاق المخرج و عمي المصدرت الأ النجر و تشتّ  

رت معالمه و    فانهارت دعائمه و تنكّ    ،يمانو خذل الإ  عصي الرحمان و نصر الشيطان      
بهـم  ،  طاعوا الشيطان فـسلكوا مـسالكه و وردوا مناهلـه         أ. درست سبله و عفت شركه    

ظلافها و قامت علـي     أ ب خفافها و وطئتهم  أفي فتن داستهم ب    علامه و قام لواؤه   أسارت  
،  جيـران   فـي خيـر دار و شـرّ        ، فهم فيها تائهون حـائرون جـاهلون مفتونـون         ،سنابكها

 خـدا   ؛)۲خطبـة   ( رض عالمها ملجـم و جاهلهـا مكـرم        أنومهم سهود وكحلهم دموع ب    
 ديـن پـاره     ةرشـت ،  ها گرفتار شـده     را زماني فرستاد كه مردم در فتنه       پيامبر اسلام 

 كارها در هم ةهم،  پندار با حقيقت آميخته. دين ناپايدار بودستونهاي ايمان و  ،  شده
كوردلي ر،  نو چراغ هدايت بي  . راه رهايي دشوار و پناهگاهي وجود نداشت      ،  ريخته

ايمـان بـدون    . گرديـد   مي شد و شيطان ياري     مي خداي رحمان معصيت  . فراگير بود 
 راههـاي آن  ،  ر شـده  هاي آنـان انكـا      نشانه ،ياور مانده و ستونهاي آن ويران گرديده      

 مـردم جـاهلي شـيطان را اطاعـت        . هاي آن كهنه و فراموش شده بـود        ويران و جاده  
با دسـت   . شدند  مي رفتند و در آبشخور شيطان سيراب       مي كردند و به راههاي او     مي

هـا مـردم    فتنـه ، هاي شيطان آشكار و پرچم او برافراشته گرديد      نشانه،  مردم جاهليت 
 .مهاي محكم خود نابودشـان كـرده و پابرجـا ايـستاده بـود             را لگد مال كرده و با سُ      

 در بهترين سـرزمين و بـدترين همـسايگان        ،  خورده خبر و فريب   بي،  مردم سرگردان 
.  چشم آنها اشـك بـود      ةو سرم   آنها بيداري  خوابِ. كردند  مي زندگي) پرستان بت(

  .ند آن لب بسته و جاهل گرامي بوددر سرزميني كه دانشم

تحريفـات  ، مملـو از     پر از خرافه  ،  پرست مشرك و بت  ،  نظر اعتقادي اين جامعه از    
باقي ) ابراهيمي(ين حنيف يرايج و درصد اندكي بر آ و مسيحيت  دين يهوديت  ،شايع
 انحطـاط و نـابودي مـوج      ،  از نظر اجتماعي  . )۵۵ ـ    ،۱۳۸۰ :۳/۵۴دانشنامة امام علي  ( بودند
 و امنيـت مـالي و فكـري        )۲۶خطبة  ( دريختن  مي اي كه خون يكديگر را      به گونه  ؛زد مي

 و تلـظّ (وجود نداشت و پيوسته آتش جنگ در ميان آنان فروزان بـود              )۱۹۲ و   ۲خطبة  (
و از نظر فرهنگي در انحطاط كامل بودند كه تنهـا هفـده نفـر              )۸۹خطبة  ( )من الحروب 
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  و حتـي خردمنـدان را خـوار و         )۴۱۷: ۱۴۰۸ابن خلدون،   (  خواندن و نوشتن داشتند    قدرت
ــل ــيذلي ــمردند  م ــستذلّ( ش ــة ( )ون الحكــيمي ــ)۱۵۱خطب   افتخــارة و دختركــشي را ماي
كـه در    ي در آن جامعـه رخ داد      تغيير و دگرگـوني كلّ ـ    ،  اما پس از بعثت    .شمردند مي

  .مورد آن سخن خواهيم گفت

  گيهاي رسول خداژوي
 معنوي  و مردم ديگر را دليل بر مماثلت      پيامبران  بسياري از مردم مشابهت ظاهري بين       

 ولي پيـامبران    ،اند را با عالمي ديگر ناممكن شمرده     پيامبران  پنداشته و هرگونه ارتباط     
/ ابراهيم( اند  الهي دانستهژةمقام رسالت را فضل و عنايت وي، كيد بر بشر بودن خود    أبا ت 

ل  انسانهاي عادي تنـزّ    ة برخي تلاش دارند مقام پيامبران را به مرتب        ،از سوي ديگر  . )۱۱
 شـمارند   مـي  گناهي را گناه بزرگ براي انسانيت      و عصمت را منكر گردند و بي      داده  

گيهاي ژ از امتيازات و وي    ه رسول اكرم  ژپيامبران الهي به وي   . )۳/۲۲۹: تا  بياحمد امين،   (
 كـه شـناخت آنهـا مـا را هرچـه بيـشتر بـا شخـصيت پيـامبر                     اسـت  ي برخـوردار  خاصّ
  .كند  مي آشنااعظم

  خاتم بناي نبوت. ۱
جاودانگي و كمال   ة  مان به پيامبر اسلام ملازم با ايمان به خاتميت اوست و اين نشان            اي

 ينحد من رجالكم و لكن رسول االله و خـاتم النبـيّ           أبا  أد  كان محمّ  ما : دين اسلام است  
  .)۴۰/احزاب(

 اسـتعدادي   ،دليل اين خاتميت نزول قرآن كريم اسـت كـه چـون كتـاب تكـوين               
بـا خوانـدن و شـنيدن        و نـشدني  طـوري كـه شـگفتيهاي آن تمـام        به  ،  ناپذير دارد  پايان
 آن را خـشك     ،ي اسـت كـه بردارنـدگان آب       يشود و همچون دريـا     كهنه نمي ،  پياپي

 ؛)۱۹۸خطبـة  (  آن را به پايـان نرسـانند  ،كشندگان كه آباست ساري  نگردانند و چشمه  
ائمـي آن   راز اصلي خاتميت در محتواي دين اسلام و اسـتعداد جوشـش د         ،از اين رو  

توانـد    مـي  چنـد  هـر ،  پيشرفت علمي و فرهنگـي    .  نه رشد عقل و شكوفايي بشر      ،است
توانـد   ، نمـي  صـيانت از ديـن جاويـدان الهـي آمـاده سـازد             آدميان را براي پـذيرش و     
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؛ )  ،۱۳۸۰ :۳/۷۳دانشنامة امام علـي   ( ي گـردد   و يا محور بنيادين خاتميت تلقّ      محور  يگانه
يازي از وحي و كنار نهادن دين و جايگزيني عقـل بـه             ن  بي ة زمزم ،چه در اين صورت   

  .جاي وحي مطرح خواهد شد
: نمايـد   مـي   معرفـي   رسـول اكـرم     خاتميت را از امتيازات خاصّ     امام علي 

  .» رسالت پايان دادةاو به سلسل؛ )۱۳۳خطبة ( ختم به الوحي«
قطع بموت  لم ين   ما ک لقد انقطع بموت   ،يمّأنت و   أبي  أب«: فرمايد  در جايي ديگر مي   

 آن حضرت در جايي ديگـر نيـز         .)۲۳۵خطبة  ( سماءخبار الأ  أ نباء و الأ  و ی من النبوّ  کغير
  :فرمايد مي

 الخاتم لمـا    ک و رسول  کد عبد  علي محمّ  ک و نوامي بركات   کاجعل شرائف صلوات   ...
ترين درودهـا     خدايا گرامي  ؛)۷۲خطبة  (  بالحقّ انغلق و المعلن الحقّ    سبق و الفاتح لما   

ات اختـصاص ده كـه       بنـده و فرسـتاده     را بـر محمـد     ترين بركات خود   نو افزو 
  .و آشكاركنندة حق با برهان است درهاي بسته ةخاتم پيامبران گذشته و گشايند

خطبة ( »بشير رحمته و نذير نقمته     مين وحيه و خاتم رسله و     أ«: فرمايد  يا آنجا كه مي   

۱۷۳(.  
ن وحـي را دريافـت نمـوده و بـه           تري ترين و جامع    آخرين و كامل   پيامبر اعظم 

گردد و    مي تر تر و عميق   اي كه هرچه بينشها وسيع      به گونه  ؛بشريت ابلاغ فرموده است   
مطهـري،  ( آيـد   مـي  راز جديدتري به دست   ،  گيرد  مي تحقيقات و مطالعات بيشتر انجام    

، داشـت   مي تر عمري طولاني  شود اگر رسول اكرم     مي  پس اينكه گفته   .)۷۲: ۱۳۵۸
 بر اين پندار خط      ناصواب است و علي    ،شد  مي ن بيشتر از قرآن كنوني    حجم قرآ 

  :فرمايد  ميكشد و  ميبطلان
. ت خدا بر مخلوقـات اسـت  حجّ و ساكتي گويا، پس اين قرآن فرماندهي بازدارنده   

ــه قــرآن را از بنــدگان گرفتــه   ــان را در گــرو ، خداونــد پيمــان عمــل كــردن ب و آن
 آن كامل   ةت قرآن را تمام و دين خود را به وسيل         نوراني .دستوراتش قرار داده است   

فرموده و جان پيـامبرش را هنگـامي كـه گرفـت از رسـاندن احكـامي كـه موجـب          
پس خدا را چنان بزرگ داريد كه خود بـزرگ          . فارغ شد ،  رستگاري بندگان است  

چه او چيزي از ديـن خـويش را از شـما پنهـان نداشـته و آنچـه از آن                     است؛  داشته  
 يا نپسندد وانگذاشته جز آنكه براي آن نشاني قرار داده و آيتي محكم              خشنود باشد 
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 ، بازدارد و يا بدانچه رضـاي اوسـت        ،معناي آن هويدا تا مردم را از آنچه نخواهد         و
  .)۱۸۳خطبة ( بخواند

،  الهـي ة در دريافت و ابـلاغ ديـن خـاتم و پيـام جاودان ـ            شخصيت پيامبر اكرم  
 نه براي اشـراف     ، نه براي قرآن او نظيري است      ، رو  از اين  ؛سهمي بنيادين داشته است   

  .كه بيايدشهودي او مانندي و نه براي وجود شخص او بديلي 

  پيامبر، طبيبي دلسوز. ۲
كار طبيـب آرامـش     . طبابت و دلسوزي است   ،  ه خاتم رسولان  ژبه وي پيامبران  گي  ژوي

وحهـا و   ر،   بـا ابـزار و داروي مخـصوص        پيـامبر اعظـم   . دادن به نفسها و دلهاست    
 خـويش در گـردش بـود و          با طبّ  ايشان دائماً  .افسرده را درمان كرد    جانهاي بيمار و  

گردنـد تـا بيمـاران      مـي  دوره،چه اينكه نيكان ؛  رفت  مي خود به سراغ بيماران دردمند    
  در ذكـر مشخـصات طبيـب حقيقـي    علـي . دل را شناخته و آنهـا را درمـان كننـد     

  :فرمايد مي
 ی حيـث الحـاج    کضع مـن ذل ـ   يحمي مواسمه   أحكم مراهمه و    أقد   .هار بطبّ طبيب دوّ 

 و مـواطن    یمواضـع الغفل ـ   ع بدوائه متتبّ .كم بُ یلسنأ و   مّذان صُ آمي و   ليه من قلوب عُ   إ
؛ )۱۰۸خطبـة   (ی  نـاد العلـوم الثـاقب      و لم يقدحوا بزِ    یضواء الحكم أبئوا  لم يستضي . یالحير

كنـد و مرهمهـايش     مـي  خويش همواره گردش    طبّ ارسول اكرم طبيبي است كه ب     
 ]برد  مي  به كار  ،روي حكمت تهيه كرده    از آنها را    و [ه كرده است  درا محكم و آما   

هر جا كـه لازم باشـد مرهمهـا و ابـزار            . و ابزارهاي داغ كردن خويش را تافته است       
گذارد كه از آن جمله است دلهـاي كـور و گوشـهاي      ميداغ كردن را بر روي آن   

جايگاههـاي  ؛  كند  مي دوا معالجه با  ين طبيب روحاني    ا[كر و زبانهاي گنگ و بسته       
نـور  نـور،   يها و انـواع حكمتهـاي       ن كه صـاحبان آنهـا از روش ـ       ]غفلت و منابع حيرت   

  .اند هاي علوم و معارف درخشان افروخته نشده زنه نگرفته و از آتش

آيـد كـه وسـايلي كـه چنـين پزشـك مـاهر و باتجربـه و                   مـي از اين فرمايـشات بر    
 ةدهنـد  آسـايش ( دريكي خاصـيت مـرهم دا     :  دو گونه است   ،برد  مي كارگرد به    دوره

. هــاي درد اســت  ريــشهة ســوزانندي،و ديگــر)  دردهاســتةدهنــد زخمهــا و تــسكين
 بايد آن را ،دار باشد  وقتي كه درد عميق و مزمن و ريشه؛»آخر الدواء الكيّ«: اند گفته
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تعـصب كـه مـدتها در       ،  جهالـت ،  تكبر،  امراضي چون حسد  . كن كرد   و ريشه  سوزاند
اي  زيرا كندن هر ريشه ساخت؛ كن  ريشه، بايد آنها را مريض رشد كردهجسم و جانِ 

. تـر از درمـان بيماريهـاي ديگـر اسـت            بسيار مـشكل   ،كه به جان شخص وابسته است     
  فهرستي از بيماريهايي كه پيامبر به درمان آنهـا اقـدام نمـوده را چنـين ذكـر                  علي

خطبـة  ( كوري دل ،  )۳۷۵حكمت  ( بيماري قلب ،  )۱۸۹ و   ۱۰۹خطبة  ( هبيماري سين  «:اند نموده

  . ... و)۱۰۷خطبة ( غفلت و حيرت، )۱۷۵خطبة ( كفر و نفاق، )۱۸۹
  بــا آنهــاتــوان  مــيفهرســتي از وســايل شــفا و درمــان كــهآن حــضرت همچنــين 
، )۱۵۲خطبـة   ( اسـلام ،  )۱۷۶خطبـة   (قـرآن كـريم      :كند  ، ياد مي  بيماريهاي فوق را شفا داد    

 صـدقه ،  )۲۵۷حكمت  ( سخن حكما ،  )۲۲۱و  ۲۱۴،  ۲۰۵خطبة  ( طاعت خدا ،  )۱۸۹خطبة  ( تقوي
  :فرمايد  مي قرآنبارة در،نمونه؛ براي )۲۴۵ ـ۲۴۲: ۱۳۶۰، يادنامة كنگرة هزارة نهج البلاغه(

حـد قبـل القـرآن مـن غنـي           و لا لأ   یحد بعد القرآن مـن فـاق      أه ليس علي    أنّاعلموا   و
كبر الداء و هـو     أ فيه شفاء من     إنّستعينوا به علي لاوائكم ف    دوائكم و ا  أفاستشفوه من   

بدانيد كه كسي با داشـتن  ؛ )۱۷۶خطبة ( لوا االله بهأ و الضلال فاس الكفر و النفاق و الغيّ    
 پـس درمـان خـود را از قـرآن     .نياز نخواهد بود و بدون قرآن بي    ي ندارد زنيا،  قرآن

تــرين  در قــرآن درمــان بــزرگكــه  بخواهيــد و در ســختيها از قــرآن يــاري بطلبيــد
 قـرآن   ةپـس بـه وسـيل     .  يعنـي كفـر و نفـاق و سركـشي و گمراهـي اسـت               ،بيماريها
و با دوستي قـرآن بـه خـدا روي آوريـد و بـه                هاي خود را از خدا بخواهيد      خواسته

  . قرآن از خدا چيزي بخواهيدةوسيل

  نسلهاالگوي عصرها و  پيامبر .۳
اند و  از آن رو كه به منبع وحي متصل، اتم رسولانه خژ به وي، پيامبران الهي  ،گمان بي

بهتــرين الگــوي عملــي مــردم بــراي رســيدن بــه فــلاح و ، از طــرف خداونــد مؤيدنــد
 و  قـرآن در آيـاتي چنـد   . انسان كامل است    مصداق تامّ  اكرم پيامبر. اند رستگاري

ترين الگوي اقتـداي مـردم معرفـي          را شايسته  پيامبر اكرم ،   به طور مكرر   علي
  :اند كه از آن حضرت پيروي كنند ترين بندگان را كسي دانسته فرموده و محبوب

 الدنيا و عيبهـا   علي ذمّک و دليل ل  یسو في الأ  کكاف ل  لقد كان في رسول االله     و
 لمـن  یًسـو أ فيـه  إنّ ف ـ طهـر طيب الأ  الأ ک بنبيّ أسّفت.  ... مخازيها و مساويها   یو كثر 

 ـ سّ ـألـي االله المت   إعباد   ال أحبّي و    لمن تعزّ  اًي و عزاء  أسّت .  ...ثـره  لأ ه و المقـتصّ   ي بنبيّ
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بـراي  ؛ )۱۶۰خطبة  (ی  من الهلك ألا فلاي إثره و ولج مولجه و    أ ه و اقتصّ   بنبيّ أسّ مت فتأسّي
 عيب دنيا و    تو بسنده است كه رسول خدا را مقتدا گرداني و راهنماي شناخت بديِ            

 اقتـدا  ر پـاكيزه و پـاك     پس بـه پيـامب    .  ...خوارمايگي و زشتيهاي فراوانش بداني    
 فخر و بزرگي اسـت بـراي        ةي است براي الگوطلبان و ماي     يكن كه در رفتار او الگو     

ترين بنده نزد خدا كسي اسـت كـه از           كسي كه خواهان بزرگواري باشد و محبوب      
كننـده بايـد از      پـس پيـروي    . ...نهـد  پيامبرش پيروي كند و گام بـر جايگـاه قـدم او           

وگرنـه از   ،  بـه دنبـال او بـرود و قـدم بـه جـاي او بگـذارد                ،  پيروي نمايـد   پيامبر
  .باشد  نميهلاكت ايمن

 را  كننـد تـا رسـول خـدا         مي  سفارش  به فرزندش امام حسن    امام علي 
 عنـه   أنبـأ  عـن االله كمـا       ئنب ـ لـم يُ   أحـداً  أنّ !اعلم يا بنـيّ    و «:الگوي خود سازد   پيشوا و 

 بـدان كـه هـيچ كـس         !فرزندم؛  )۳۱نامة  (  قائداً یلي النجا إ و    به رائداً  ضَارْ فَ لرسولا
پس رهبري او را پذيرا باش و براي        ،   از خدا آگاهي نداده است     چون رسول خدا  

  .راهنمايي او را بپذير، رستگاري

  زيستي زهد و ساده، الگوي  پيامبر .۴
بـه عظمـت آفريـدگار و كـوچكي         ،  قدر آدمي درجات قرب و تعالي را طي كند         هر

پيامبران در  . آيد  مي برد و از بام كبر و خودپسندي به زير          مي يخويش بيش از پيش پ    
هي بـه   تـوجّ  زيـستي و بـي     زهد و ساده  . اند گي نيز سرآمد مردم و دليل كاروان      ژاين وي 
 پيـامبر   . پيامبران و وجه مميز آنـان بـا انـسانهاي ديگـر اسـت              ة فصل مشترك هم   ،دنيا

ريبهـاي دنيـا گذشـت و چـون         اعتنـايي تمـام از كنـار زرق و بـرق و ف              با بي  اعظم
  :كرد  ميفقيرترين مردم زمانش زندگي

 و بـسطها   االله زواها عنه اختيـاراً أنّنها و علم هون بها و هوّ   أرها و   ر الدنيا و صغّ   قد حقّ 
ن تغيـب  أ أحـبّ مـات ذكرهـا عـن نفـسه و       أ عرض عن الدنيا بقلبه و    أ ف لغيره احتقاراً 

 پيـامبر ؛ )۱۰۹خطبـة  ( ...و يرجو فيها مقامـاً أ خذ منها رياشاًزينتها عن عينه لكيلا يتّ   
  آن را خــوار.دنيــا را كوچــك شــمرد و در چــشم ديگــران آن را نــاچيز جلــوه داد

دانـست كـه      مـي  .مقدار معرفي فرمود   آن را خوار و بي    نيز  ديگران  براي  شمرد و    مي
خداونــد بــراي احتــرام بــه ارزش او دنيــا را از او دور ســاخت و آن را بــراي نــاچيز 

و يـاد آن را در    از جان و دل به دنيا پشت كردپيامبر. دنش به ديگران بخشيد  بو
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تا از   داشت كه زينتهاي دنيا از چشم او دور نگهداشته شود           مي دوست.  ميراند دلش
  . ...يا اقامت آن را آرزو نكند  لباس فاخري تهيه نسازد،آن

  و عيـسي   زيستي حضرت موسي    قدري از زهد و ساده     يي ديگر، ايشان در جا  
و  و خـشت را بـالين      كردنـد   مي كند كه چگونه با سبزيجات زمين زندگي        مي را ذكر 

 آنگاه مردم را به الگوي كامـل زهـد و           .لباس خشن به تن و چراغ شبشان نور ماه بود         
  :دهد  ميه توجّزيستي پيامبر اعظم ساده

ا و عيبهـا و      الـدني   علـي ذمّ   ک و دليل ل   یسو في الأ  کلقد كان في رسول االله كاف ل       و
كنافهـا و فطـم عـن       أره  ي ـطرافها و وطئت لغ   أذ قبضت عنه    إزيها و مساويها    مخا یكثر

بـراي تـو كـافي اسـت كـه راه و رسـم           ؛  )۱۶۰خطبـة   ( رضاعها و زوي عـن زخارفهـا      
تا راهنمـاي خـوبي بـراي تـو در شـناخت        را اطاعت نمايي   زندگي پيامبر اسلام  

چـه اينكـه دنيـا از هـر سـو بـر             ؛  هاي آن باشد  بديها و عيبهاي دنيا و رسواييها و زشتي       
پـستان دنيـا شـير نخـورد و از           از.  است براي غير او گسترانده شده     پيامبر بازداشته و  

  .زيورهاي آن فاصله گرفت

  :فرمايد  در ادامه ميامام علي
لـدنيا  اخمصهم مـن    أ و   هل لدنيا كشحاً  أهضم  أ ها طرفاً رْعِ و لم يُ   قضم الدنيا قضماً  ... 
 چـشم   ةو به دنيـا بـا گوش ـ       كند  از دنيا چنان نخورد كه دهان را پر        پيامبر؛  ...بطناً

دنيـا  . تر بـود   و شكمش از همه خالي     تر دو پهلويش از تمام مردم فرورفته     . نگريست
 آن را   ،دارد  مي  چون دانست خدا چيزي را دشمن      . اما نپذيرفت  ،را به او نشان دادند    

 . ... آن را خـوار انگاشـت      ،ار شـمرده  و چيزي را كـه خـدا آن را خـو           دشمن داشت 
نشـست و    مي ساده،  خورد و چون برده     مي نشست و غذا    مي  بر روي زمين   پيامبر

و بـر    دوخـت   مـي  اش را  و با دست خود جامه     زد  مي با دست خود كفشش را وصله     
اي بـر در     پرده. كرد  مي و ديگري را پشت سر خويش سوار       شد  مي الاغ برهنه سوار  

: بـه يكـي از همـسران خـود فرمـود       . ته بود كه نقش و نگار داشت       ايشان آويخ  ةخان
 بـه يـاد    ،افتـد   مـي  اين پرده را از برابر چشمان من دور كن كه هرگاه نگاهم بـه آن              «

دل از دنيـا روي برگردانـد و يـادش را از            بـا  پيـامبر  .»افتم  مي دنيا و زينتهاي آن   
از ديـدگانش    ي دنيـا  هـا  و همواره دوست داشت تا جاذبـه       كن كرد  جان خود ريشه  

و آن را قرارگـاه دائمـي خـود ندانـد و            لباس زيبايي تهيه نكنـد     ،پنهان ماند و از آن    
  . ماندن در دنيا را نداشته باشداميدِ
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  :فرمايد  ميباز
جاع فيهـا مـع      ذ؛ إ  الدنيا و عيوبها   ئ علي مساو  کيدلّ  ما لقد كان في رسول االله     و

 داًكـرم االله محمّ ـ أظر بعقلـه  افلينظـر ن ـ  .لفتهته و زويت عنه زخارفها مع عظيم ز      خاصيّ
ن قـال   إ و   . العظـيم  کف ـهانـه فقـد كـذب و االله عظـيم بالإ          أ : قـال  إنهانه؟ ف أم  أ کبذل
قـرب النـاس    أ عـن    ازواه ـ و،  هان غيره حيث بسط الدنيا لـه      أ االله قد    أنّرمه فليعلم   أك
ي حتّ ـ،  علي حجر  لم يضع حجراً  .  سليماً ی و ورد الآخر   خرج من الدنيا خميصاً   .  ...منه

 نتبعـه  نعم علينا به سلفاًأ االله عندنا حين یعظم منّأ فما .هجاب واعي ربّ أمضي لسبيله و    
هايي اسـت كـه       براي تو نشانه   در زندگي رسول خدا   ؛  )همان( ... عقبه أ نط و قائداً 

  چه او با نزديكان خـويش گرسـنه بـه سـر     ؛تو را به زشتيها و عيبهاي دنيا راهنماست       
ا منزلت بزرگي كه داشت، زينتهاي دنيـا از ديـدة او دور مانـد و آن را خـوار            برد و ب    مي

 پس شخص خردمند با عقل خود به درستي بينديشد كه آيا خدا محمـد             . شمرد
را تحقيـر    او :را به داشتن اين صفات اكرام فرمود يا او را تحقير كرد؟ اگـر بگويـد               

پـس  ،  را اكـرام نمـود     او: يـد اگر بگو  و دروغ گفته و بهتاني بزرگ زده است      ،  كرد
تـرين   خدا كسي را خوار شمرد كه دنيا را بـراي او گـستراند و از نزديـك                 كه   بداند

با سـلامت    و پيامبر با شكمي گرسنه از دنيا رفت      .  ...مردم به خويش دور نگهداشت    
 جهـان را  ،حالي كه سنگي بر روي سـنگي ننهـاد      در .جسم و جان وارد آخرت شد     

تـي كـه    چه بزرگ اسـت منّ    ! وه .وردگارش را لبيك گفت   ترك گفت و دعوت پر    
رهبـر  ؛ نهـاده و چنـين نعمـت بزرگـي بـه مـا عطـا فرمـوده             خدا با بعثت پيامبر بر مـا      

  .پيشتازي كه بايد او را پيروي كنيم و پيشوايي كه بايد راه او را تداوم بخشيم

 پيامبران  زيستي و زهد و تواضع      ساده ة فلسف ،گونه سخنان   با بيان اين   امام علي 
ي اسـتوار پـيش   ا كند كه كار رسـالت را بـا عـزم و اراده      مي  را بيان  و پيامبر اعظم  

توانست جنود   ، مي خواست  مي خداوند اگر ، نه با جلال و شوكت ظاهري؛ زيرا         بردند
 اختيـار آدميـان را      يـرة  پيامبران درآورد تا آنـان چنـان دا        ةآسمان و زمين را در سيطر     
 امـا مقتـضاي حكمـت       ،اي ديگر نماند    و سرسپردگي چاره   تنگ سازند كه جز تسليم    

؛ از ايـن    الهي آن است كه دست انسان براي گزينش باز باشد و از اختيارش بهره برد              
هـاي   و چهـره   چـسبانيدند   مـي  صورت خود را بر زمين    ،  از روي فروتني  ،  پيامبرانرو،  

خداونـد بـه جـاي     و نمودند ميماليدند و در برابر مؤمنان فروتني         مي خود را به خاك   
  .)۱۰۸ ـ۱۰۴: ۱۳۶۶مطهري، (  پولادين به پيامبران عنايت فرمودةاراد، كانهاي طلا
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  ايثار و جهاد، شجاعت،  مقاومت، مظهر  پيامبر.۵
اي نيرومند، مقاومت و شجاعت بود و در راه نهـايي سـاختن                مظهر اراده  پيامبر اعظم 

 اگـر   ،در آغاز بعثت اعـلام داشـت      . دابلاغ دين خدا از هيچ ايثار و جهادي دريغ نكر         
دارد و در دوران     نمـي  دست از هـدف خـود بر       ،خورشيد و ماه را به وي ارزاني دارند       

بـا  .  مدينه بيش از هشتاد جنگ را پشت سر گذاشت تا دين خدا استقرار يابـد               ةده سال 
از گمراهـي   . بـود » رحمی للعـالمين  « مظهر رحمت و مهرورزي      اين حال، پيامبر اكرم   

؛ )۲ـ۱/ طه( ليك القرآن لتشقيإنزلنا أطه ما  : برد تا خداوند به ايشان فرمود اد رنج ميافر
 ّن لايكونوا مؤمنين  أك باخع نفسك    لعل )آميـز   اما آنگاه كه راههاي مسالمت    . )۳/ شعراء

در قالـب جهـاد دفـاعي       ،  به منظور دفـع و رفـع موانـع        ،  ديد  مي تبليغ و هدايت را بسته    
داد كـه هـيچ كـس را يـاراي ايـستادگي در               مي يثاري از خود بروز   چنان شجاعت و ا   

 در  .كـرد   مي نبرد،   براي رضاي خدا با آنان كه سد راه هدايت بودند          .برابر تيغ او نبود   
جنگها پيشتاز جنگاوران بـود و يـاران خـود را از ضـربات شمـشير كفـار و مـشركان                     

 معـذر  ءه غيـر واهـن و لا      عـدا أجاهد فـي االله      و «:فرمايد  مي علي. فرمود  مي حفظ
  .، نه ناتوان شد و نه عذر آورددر راه خدا با دشمنان او جهاد كرد؛ )۱۱۶خطبة (

قينـا برسـول    س اتّ أ الب ـ ذا احمـرّ  إا  كنّ ـ «:فرمايـد   مـي   حـضرت   آن  شجاعت بارةدر و
هرگـاه  ؛  )۹، شـمارة    كلمـات غريـب   : نهـج البلاغـه    (  منه لي العدوّ إقرب  أا   فلم يكن منّ   االله

 خود را در پناه رسـول خـدا      ،  كشيد  مي شد و آتش جنگ شعله      مي شواركارزار د 
  .»تر نبود  چنان كه هيچ يك از ما از وي به دشمن نزديك؛داشتيم  مينگه

،  آنانه وسيلةداشت و ب  ميجالب آنكه آن حضرت اقوام و نزديكان خود را پيش        
 بـن حـارث      چنـان كـه عبيـد      ؛كـرد   مـي  ها و شمشيرها حفظ    يارانش را از سوزش نيزه    

و ، در جنـگ احـد  ) عمـوي آن حـضرت   ( و حمـزه   در جنگ بدر  ) پسرعموي پيامبر (
  .)۵۱نامة : ك.ر( ...در موته شهيد شدند) برادر علي( جعفر

، بلكـه در برابـر سرسـختي      ،  تنهـا در ميـادين نبـرد نبـود         رسـول خـدا   مقاومت  
 شدّأ«اينكه با .  نهايت مقاومت و صبوري را به خرج داد     ،لجاجت و تهمتهاي مشركان   

 اما هيچ يك از اين سختيها آنان را از هـدف            ،)۱۱/۹۶: تا  مجلسي، بي (» نبياء الأ اًالناس بلاء 
  .)۱خطبة (» بين لهم المكذّی عددهم و لا كثریر بهم قلّرسل لاتقصّ «:نداشتخود باز
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  گـويي كمـر پيـامبر را       ، قـرآن  ةاي است كه به فرمـود       بار رسالت به گونه    سنگيني
 ،بـا ايـن حـال   ، )۲۰/۳۱۴: ۱۳۷۲طباطبايي، (ل آن به شرح صدر نيـاز دارد   حمّشكند و ت   مي

  :رساند  ميموريت خود را به خوبي به پايانأ م،ييد الهيأ تا برسول خدا
 آنقـدر و   حافظ وحـي بـود    ،   او سست نشد   ةحتي يك قدم به عقب برنداشت و اراد       

و دلهـايي كـه در    و راه را براي جاهلان روشن ساخت   را آشكار  كوشيد تا نور حق   
  .)۷۲خطبة ( ...هدايت شدند، فتنه و گناه فرو رفته بودند

 مردم را به طاعت خدا خواند و دشمنان او را بـا جهـاد در ديـن مقهـور                    پيامبر
وي را از دعـوت بازنگردانيـد و        ،  داستاني كـافران بـر دروغگوخوانـدنش        هم .گرداند

  امـام علـي    .)۱خطبة  : ك.ر( د او را از پاي ننشاني     ،كوشش در خاموش ساختن نورش    
  :فرمايد در جايي ديگر مي
 ع فيه كـلّ  و تجرّی غمرلي رضوان االله كلّ إخاض  ،   عبده و رسوله   داً محمّ أنّو نشهد   

عنتهـا و   أليـه العـرب     إو خلعـت    ،  قصونب عليه الأ  ألّو ت ،  دنونن له الأ  و قد تلوّ  . یغصّ
بعـد الـدار و     أاوتها مـن    نزلت بـساحته عـد    أي  رواحلها حتّ  لي محاربته بطون  إضربت  

  اوسـت  ة بنـده و فرسـتاد     دهيم كه محمـد     مي شهادت؛  )۱۹۴خطبة  ( سحق المزار أ
جام مشكلات   و كه در راه رضايت حق در كام هرگونه سختي و ناراحتي فرورفت           

  روزگاري خويشاوندان او به دورويي و دشمني پرداختنـد .و ناگواريها را سر كشيد  
، اعـراب بـراي نبـرد بـا پيـامبر     . حد شدنددشمني با او متّتوزي و  و بيگانگان در كينه 

و از دورتـرين     سـو گـرد آمدنـد      عنان گسيخته و تازيانه بر مركبها نواختـه و از هـر           
  .ي خود را بر پيامبر فرود آوردنددشمن، ها ترين نقطه شده فراموش، سرزمين

  ، نمونة خلق عظيم پيامبر. ۶
 سـهمي اساسـي در نـشر        رسـول خـدا    ة خلق و خوي ملايم و كريمان      ،بدون شك 

گيهاي اخلاقي آن حضرت تا آن اندازه است كـه ايـشان را             ژوي. دعوت اسلام داشت  
خلق و خـوي احـسن      .  اعلي قرار داده است    عيار اخلاق انساني در حدّ      تمام ةيك اسو 

 ژةرسـالت وي ـ ، افزون بر ايـن . اي فردي و نيز لطف الهي است  خصيصه،  به مقدار زياد  
  .)۱۶/۲۱۰: تا مجلسي، بي( ش مكارم و محاسن اخلاق است گستر،ايشان

 در روايـات زيـادي      ، فـراوان در مكـه و مدينـه         در جذب دوستانِ    پيامبر ةجذب
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 ـ  : صراحت قرآن بهترين شاهد اين امر اسـت ، اما قبل از آن  ، شده است  منعكس ك إنّ

  ١.)۴/ قلم( لعلي خلق عظيم
،  يـار ديـرين آن حـضرت       ،  از امام علي   بيشترين توصيفات از رسول خدا    

 كس ديگر  آنكه نگاهي نافذ داشت و دوست و برادر را بهتر از هر           صادر شده است؛    
 ،گردانيـد  نمـي  سر بر  ،خواست به كسي روي كند      مي  چون رسول االله . شناخت مي

دليرتـرين آنهـا و راستگوترينـشان بـود و بـه         . گشت ميبلكه با تمام بدن به سوي او بر       
تر بـود و در معاشـرت از همـه بهتـر         مردم زبانش نرم   ةاز هم . ندب عهد خود سخت پاي   

گونـه    را ايـن   لق اجتماعي رسـول خـدا     خُ  امام علي  .)۱/۳۹۱: ۱۹۹۷بلاذري،  ( بود
. گرفـت   مـي  هيبـتش او را  ،ديد  مي كسي كه براي اولين بار او را      «: فرمايد  مي توصيف

كـه   آنگاه .)۳۹۲: همان( گرفت  مياش را به دل     دوستي ،كرد  مي كس با او معاشرت    هر
مجلـسي،  ( كـرد   مي لحظات نگاه را به تساوي ميانشان تقسيم      ،  نگريست  مي به اصحابش 

؛ كـشيد  نمي پيش از او دست خويش را بـاز ،داد  ميوقتي به كسي دست  .)۱۶/۲۶۰: تا  بي
 او .)۲۳۷: همـان ( گردانـد مگـر آنكـه او برگردانـد         نميهمچنان كه صورتش را از او بر      

 .)۱/۲۹۳: ۱۹۹۷بـلاذري،  (  نبودزّاحاش و مفحّگر و   تندخو و ملامت  ،   داشت  گشاده ةچهر
 سخنش معيار حق و حكمـش عـدل بـود         ،  ت او هدايت و رشد    سنّ،  روي  او ميانه  ةسير

 هيچ چيـزي  ،اش گذاشته بود  جز وقتي را كه براي خدا و خانواده  پيامبر )۹۴خطبة  (
ليف قلـوب   أ در پـي ت ـ    رت دائمـاً   آن حـض   .ذخيره نكرد و هميشه در اختيار مردم بـود        

كـرد و او را      احترام مي  بزرگ هر قومي را      .)رهمينفّلا فهم و يؤلّ( كرد  مي مردم تلاش 
كـرد و از آنچـه ميـان          مـي  از احوال اصحاب خويش تفقد    . داد  مي براي آنان سروري  

 كـرد و كـار زشـت را سـبك           مـي  نيكوكاري را تحسين  . پرسيد ، مي گذشت  مي مردم
كرد و   نميكوتاهي) گويي(از حق، كرد  ميروي را حفظ رت ميانهآن حض. شمرد مي

همراهانش از بهترين مـردم بودنـد و بهتـرين       . مردش  را روا نمي   گويي كوتاهي در حق  
 او جز بر    .نيكوكارترين آنها بود  ،  و برترين آنان نزد او     ترينشان بود  ناصح،  آنان نزد او  

  همنـشينان را حفـظ  ة هم حقّ،شستن  مي در مجلس كه.ذكر خدا قيام و قعود نداشت  

                                                        
  . ۸۸/ ؛ حجر۵۴/ انعام: ك.آيات ديگري نيز در قرآن در اين باره آمده است، ر. ١
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كـس    با هر.شناخت  نمياز او بر خود دارتر  دوست،  اي كه همنشين او     به گونه  ؛كرد  مي
 كــسي كــه چيــزي از او. نشــست تــا او برخيــزد  مــي آنقــدر،كــه بــه او نيــازي داشــت

، او در حـق   . گردانـد  نمياو را بـاز   ،  خواست جز با برآوردن نياز او يا سخني نيكـو          مي
مجلس او مجلـس    . كرد و همه در برابرش در حق مساوي بودند          مي دم پدري برابر مر 
 برخورد او با مردم نـرم       .خاست نميصدايي از آن بر   .  صبر و امانت بود    ، حيا ،حكمت

از هـيچ كـس     . زد  مـي  خـود را بـه تغافـل      ،  اي نداشت  از آنچه بدان علاقه   . و نيكو بود  
، دا نيكــوترين مــردم رســول خــ.نمــود  نمــي كــسي را ملامــت،جــويي نكــرده عيــب

جعفريـان،  (» قـه القـرآن   لْكـان خُ  «: گفت  مي عايشه. ترين آنان بود   ترين و شجاع   بخشنده

 خداونـد بـه     )۹۴خطبـة   (  و روشنگر حق از باطل     )۹۶خطبة  (  كلامش بيان بود   .)۱۹۴: ۱۳۷۳
انـسانهاي خـوار و ذليـل و محـروم در       .  او ميان دلها الفت و مهرباني ايجاد كرد        ةوسيل

 گفتـارش روشـنگر واقعيتهـا و    . ذليـل شـدند  ،و عزت يافتند و عزيزاني خودسـر     پرتو ا 
  .)۹۶خطبة ( سكوت او زباني گويا بود
 ايـشان   ةاز اخـلاق كريم ـ   را   اوصـافي     پيامبر اكرم  ةسير،  كتابهاي سيره و سنن   

سف است كه امت آن حـضرت از        أجاي بسي ت  ،  اند كه ضمن اعجاب    گزارش نموده 
دلسوزي و  ،   اموري مانند سادگي در زندگي     ؛استافتاده   اين اخلاق نيك چقدر دور    

تـدبير امـور    ،  قاطعيـت ،  صـداقت ،  وفـا ،  همگامي بـا يـاران    ،  مشورت با مردم  ،  مهرباني
اخـلاق نيـك    ،  سازنده با جوانان   برخورد،  نوازي مهمان،  مهرباني با كودكان  ،  خانواده

 اين مـوارد،  .  ...ريادب و شاگردپرو  ،  صبوري،  در برخورد با مخالفان و افراد پشيمان      
بايد در زندگي عملي فـردي و       ،  اموري است كه نياز به كاوش دارد و پس از تحقيق          

 بـه جـز     .)۱۳۸۵ به بعـد؛ قرائتـي،       ۱۶/۲۱۵: تا  مجلسي، بي ( اجتماعي ما دستورالعمل قرار گيرد    
گيهـاي درخـشان   ژ وي علـي ، امـام     ذكـر شـد     رسول اكـرم   هايگيژآنچه از وي  

 شـمارند كـه هـر    مـي بررا سيره و اخـلاق آن حـضرت   ، يزندگ، ديگري از شخصيت  
خطبـة  (  دلهـا  ةحدكنندمتّ : مانند ؛ درسي است بزرگ و قابل پيروي      ،يك در جاي خود   

اجـراي  ،  )۱۸۵ و   ۱۰۰خطبة  ( رايت حق    ةبرپاكنند،  )۱۱۶ و   ۹۴خطبة  ( امام پرهيزگاران ،  )۲۳۱
توزيهـاي   كينـه رابر  ، مقاوم در ب   )۱۹۴خطبة  ( ل مشكلات رسالت  تحمّ،  )۱۲۷خطبة  ( حدود

  . ...و )۲۳۱خطبة ( روشمند  تبليغ،)۶۱ و ۳۶، ۹نامة (قريش 
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   بعثت پيامبرآورد ره
 ايشان در   ةو فرايند تلاشهاي خالصان    پديد آورد را  لي  و چه تحوّ   به راستي او چه كرد    

  راه انتشار دين حق و نداي توحيد چه بود؟
 در فرساي رسـول اكـرم    به مناسبتهاي مختلف از زحمتهاي توان    امام علي 

 يـاد نمـوده     ، انسانها از حقوق مـساوي برخـوردار باشـند         ةاي كه هم   راه ساختن جامعه  
و  شمارد كه مردم بدانند چه بودنـد        جاهلي را برمي   ةگيهاي جامع ژ ايشان هم وي   .است

شمارند كه بدانند چه  مي برآمده از شعاع فروزان وحي او را بر     ةهم خصوصيات جامع  
 در اوج تيرگيهـاي     پيـامبر اعظـم   ،  به اعتقاد آن حضرت   . اند رسيدهشده و به كجا     

 چون خورشيدي فروزان در آسمان مكه و مدينه و سپس در سراسـر جهـان     ،جاهليت
علـم در برابـر     ،  مقابـل شـرك    توحيـد در  ،   ايمان و فضل را به ارمغـان آورد        .درخشيد

،  مقابـل آشـوب    امنيـت در  ،  اخـلاق در برابـر شـرارت      ،  ايثار در مقابـل چپـاول     ،  جهل
ه بـه  توجّ ـ، دوستي در مقابل دشمني ديرينه، درستي گفتار و كردار در مقابل بدكاري 

خدا و معاد در برابر فرورفتن در دنيـا و هـدايت در برابـر گمراهـي را بـه مـردم اهـدا                       
  :نمود

ت أنّ ـغهم منجـاتهم فاسـتقامت قنـاتهم و اطم     تهم و بلّ  هم محلّ وّأي ب  الناس حتّ  اقَسَفَ... 
جـايي    كشانيد و در ، مردم را به راهي كه بايست      ة هم پيامبر؛  )۳۳خطبة  ( مصفاته

شـان اسـتوار و جمعيتـشان       آنجـا كـه كار     تـا ،   نشانيد و به رستگاري رسانيد     ،كه بايد 
  .پايدار شد

آن هم هـدايت    ؛  شود  مي ورد كمي نيست كه براي بعثت ذكر      اهدايت جامعه دست  
خطبـة  (ی  نقذهم بمكانه من الجهـال    أ و   یمن الضلال فهداهم به   «: ها در تمامي ابعاد و زمينه    

 ايشان از گمراهي به رستگاري كـشانيد و از تـاريكي            ة آنان را به وسيل    ،پروردگار؛  )۱
  .»ناداني رهانيد

نـه بازمانـد و در راه خـدا بـا دشـمنان او جهـاد                 اين مسير نه سستي ورزيد و      او در 
  .)۱۱۶خطبة (  نه ناتوان شد و نه عذر آورد،كرد

ــا اشــاره بــه اوضــاع زمــان جاهليــت و ثمــرات بعثــت پيــامبر  در   جــاي ديگــري ب
  :فرمايند مي
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 و أعلام الهدي دارسی و مناهج الدين طامسی، فصدع بالحقّ و نصح للخلق و هدي أرسله
هاي رسـتگاري    را هنگامي فرستاد كه نشانه؛ او)۱۹۵خطبة (إلي الرشد و أمر بالقصد   

پس حق را آشكار نمود و مردم را نصيحت فرمود و            .پنهان بود و راههاي دين نهان     
  .فرمان داد] نه افراط و تفريط[روي  راه راست را نشان داد و به ميانه

  :فرمايد آن حضرت همچنين مي
ل بـه   مه في الاصطفاء فرتق به المفاتق و سـاور بـه المغالـب و ذلّ ـ              رسله بالضياء و قدّ   أ

خـدا  ؛  )۲۱۳خطبـة   (  عن يمين و شمال    ح الضلال ي سرّ  حتّ یل به الحزون   و سهّ  بیالصعو
بـا  . او را بر همه مقدم داشـت      ،  و در گزينش  ،   را با روشنايي اسلام فرستاد     پيامبر

ها را آسـان و      و سـختي   گـران پيـروز را در هـم شكـست          و سـلطه   بعثت او شكافها پر   
  . را از چپ و راست تار و مار كردتا آنكه گمراهي، ناهمواريها را هموار فرمود

  :فرمايد  ميورد بعثت پيامبر اعظمامورد دستباز در 
ف به الشمل  ألّو، رتق به الفتق و،  االله به الصدعه فلمّغ رسالات ربّ  مر و بلّ  أفصدع بما   

  فـي القلـوب    یالضغائن القـادح   و،   في الصدور  ی الواغر یبعد عداو ،  رحامبين ذوي الأ  
پروردگارش را به مردم  آشكار كرد و پيامهاي      ،به او ابلاغ شد   آنچه را   ؛  )۲۳۱خطبة  (

. ها را بـه هـم پيونـد داد         و فاصله  او شكافهاي اجتماعي را به وحدت اصلاح      . رساند
ان  مي ـ ،هـاي برافروختـه در دلهـا راه يافتـه بـود            پس از آنكه آتـش دشـمنيها و كينـه         

  .خويشاوندان يگانگي برقرار كرد

  :فرمايد در جايي ديگر مي
 هـواء و   قـد اسـتهوتهم الأ     یفي فتن ) خابطون (حاطبون  و یلال في حير  بعثه و الناس ضُ   

مـر و بـلاء     حياري في زلزال من الأ    ،  هلاء الجَ یتهم الجاهلي تهم الكبرياء و استخفّ   استزلّ
 و  یلـي الحكم ـ  إو دعـا    ی،  و مـضي علـي الطريق ـ     ی،  في النـصيح   فبالغ،  من الجهل 

 كـه  خداوند پيـامبر اسـلام را هنگـامي مبعـوث فرمـود     ؛ )۲۳۱خطبة (ی   الحسن یالموعظ
 هـوي و هـوس بـر      ،  بردنـد   مـي  ها به سر   در فتنه ،  و سرگرداني بودند   مردم در حيرت  

و  بينـي و تكبـر بـه لغزشـهاي فراوانـشان كـشانده بـود               بزرگو خودْ ه  آنها چيره شد  
و در امـور زنـدگي حيـران و سـرگردان            نادانيهاي جاهليت پست و خوارشان كرده     

ر نـصيحت و    د  پـس پيـامبر    ،گيرشـان بـود    بلاي جهـل و نـاداني دامـن       ، و   بودند
 آنان را به راه راست راهنمايي و از راه حكمـت           و  تلاش را كرد   يتخيرخواهي نها 

  . را به خدا دعوت فرمودمردم،  نيكوةو موعظ
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  :فرمايد  در جاي ديگر ميو
چندان كه چراغ جويندگان حق را فروغ بخـشيد         ؛  روان بود تو  در راه اجراي فرمان     

خشيد و دلهاي فرورفته در موجهاي شبهه   رن خورشيدي د  و بر سر راه گمراهان چو     
 احكـام نـوراني را برپـا    و پرچمهاي حق را برافراشـت . به راهنمايي او هدايت شدند    

دار علـم نهـان تـو و شـاهد روز            مـورد اعتمـاد و گنجينـه      ،   پيامبر امـين   ،پس او . كرد
  .)۷۲خطبة ( م است تو به سوي مردة و فرستادرستاخيز و برانگيختة تو براي بيان حقايق

و روشـها و اصـول     نـوراني ايـشان   ة  از سـير  ،   آنچه را پيامبر بدان دست يافـت       ةهم
نخـستين و   . ) به بعد  ۳۹۳: ۱۳۷۳جعفريان،  (  آن حضرت قابل بازشناسي است     ةحاكم بر سير  

 از طريـق اسـتدلال و تقويـت روح          ، مـردم  »هدايت فكري «ترين شيوه بر اساس      اصيل
 بـراي دعـوت بـه حكمـت و         توصـيه بـه رسـول خـدا        .دتفكر و تعمق در مردم بو     

 بـا همـين شـيوه توانـست      اين راه بود و پيامبر  ة ادام ةنشانة احسن،   موعظه و مجادل  
پـس  ، نا حتي در اوج سختگيري مسلمانان بر مشرك. زيادي را به اسلام فراخواند    ةعدّ

ن به تو اشرك دستور صريح قرآن بود كه هرگاه يكي از م،از اعلام برائت در سال نهم
زيـرا اينـان    ؛  سپس به مكان امنش برسـان     ،  تا كلام خدا را بشنود      پناهش ده  ،پناه آورد 

 اما با   ، هدايت مردم به توحيد بود     ةپاي  اساس دعوت بر   .)۶/ توبه: ك.ر( ندا  مردماني نادان 
ه داشـتند و نـه      نه به استدلال عقلي توجّ ـ    بسياري از مشركان    . راهكار ملايمت و مدارا   

را بـراي تلطيـف قلـوب    » ليف قلـوب أت«لذا پيامبر سياست ؛  جنگيدن با اسلام  هبعلاقه  
در جـاي خـود سـلم و آنگـاه برخـورد شـديد كـه بـه تعبيـر           نمـود و  مشركان اعمـال  

نهد   مي  طبابت حاذقانه و ماهرانه بود كه در جاي خود مرهم          ة اينها لازم  ة هم علي
  .كند و جراحي  ميو در جاي ديگر داغ

 ةكنند درمان و،  )۱خطبة  ( قرآن بود كه حلال و حرامش روشن         ،يامبر اصلي پ  ةنسخ
شـدني   چراغـي كـه خـاموش      و )۱۷۵خطبـة   (ترين دردها كه كفر و نفـاق اسـت           بزرگ

 شفايي كه بيماران آن را خوف و بيمي نيست         حق از باطل است و     ةجداكنند نيست و 
تمـام   در .)۱۸۹خطبـة   ( شـود   نمـي   آن خـوار و مغلـوب      كننـدة   ي است كه كمـك    حقّ و

. آيـات قـرآن بـود     ،   در برابـر مـشركان     ترين ابزار رسول اعظـم      مهم ،دوران بعثت 
آمد و مشركان را در برابر دعـوت          مي پيامهاي قرآني چونان پتك بر سر شرك فرود       
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 ةبر جذب ،  شيواي آيات   نظم آهنگين قرآن و ادب قوي و       .كرد  مي  خلع سلاح  اسلامي
 بـدين   ؛سـاخت   مـي  ز ايستادگي در برابر خود عـاجز       مشركان را ا   ،پيامهاي آن افزوده  

هـاي مـردم را ممنـون        آلـود نـشر داد و تـوده         شرك ة قرآن توحيد را در جامع     ،ترتيب
ي به آيات قرآن ناتوان بودند و تنهـا بـا           مشركان از هر نوع انتقاد جدّ     . خويش ساخت 

  .ند اين آيين پاك را محدود سازةاعمال فشار بر مسلمانان كوشيدند تا توسع
بـه  ،  آغـاز شـده بـود   ت رسـول خـدا  نبـوّ اعتلاي ل تاريخي كه با بعثت و    تحوّ

 بـه   ،توسـعه داده    جـاهلي  ة خود را در تمام زوايـاي جامع ـ       ة انديش ،كمك آيات قرآن  
ثير عميقـي از لحـاظ      أيات قرآنـي ت ـ    آ .ل و انقلاب بنيادين پيش رفت     سمت يك تحوّ  

اعتبـار كـردن آنهـا        در بـي   ،هليفكري ايجاد كرد و با حمله و هجوم به ارزشهاي جـا           
ثير قـرآن در ميـان      أ از ت ـ  امام علي . )۲۱۸ ـ۲۱۷: ۱۳۷۳جعفريان،  ( نقش محسوس داشت  

خطبـة  ( ارزش و جايگاه والاي قرآن    : مانند؛  سخن گفته است  ،  مردم از جهات مختلف   

خطبـة  ( درمان قرآنـي  ،  )۳۱۳ و حكمت    ۱۸۳خطبة  ( جامعيت و كمال قرآن   ،  )۱۵۸ و   ۱۳۳،  ۱۱۰

ــرآن ره ،)۱۵۲ ــة ( آورد ق ــرآن ، )۱۹۸خطب ــروي صــحيح از ق ــد پي ــة ( فواي ــرآن ، )۵۳نام ق
 و نامـة    ۱۲۵خطبه  ( ويل قرآن أت ضرورت تفسير و  ،  )۳۱۳حكمت  ( ترين سند تاريخي   بزرگ

، )۶۹نامـة   ( نقش قـرآن در رفتـار حـاكم اسـلامي         ،  )۱۰۸حكمت  (  نواهي قرآن  ةفلسف،  )۷۷
، ۱۵۲،  ۱۳۳،  ۱۱۰،  ۱خطبـة   ( گيهاي قـرآن  ژيو،  )۱۸۳خطبة  ( نقش قرآن كريم در كمال دين     

  .)۱۸۳خطبة ( اينكه همه چيز در قرآن است و، )۱۸۳ و ۱۷۶، ۱۶۹، ۱۶۷، ۱۵۸، ۱۵۶
  :فرمايد  در فضائل قرآن ميدر نهايت، امام علي

ه ربيع القلوب و استشفوا بنـوره       إنّهوا فيه ف  تفقّ حسن الحديث و   أ هإنّموا القرآن ف  تعلّ و
قـرآن را    و؛  )۱۱۰خطبـة   ( نفـع القـصص   أه  إنّ ـحـسنوا تلاوتـه ف     أ لـصدور و   ا ه شـفاء  إنّف

از نـور آن    . قرآن را نيك بفهميد كه بهار دلهاست      . بياموزيد كه بهترين گفتار است    
 بيمار است و قرآن را نيكو تلاوت كنيـد          يها شفا و بهبودي خواهيد كه شفاي سينه      

  .ترين داستانهاست كه سودبخش
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